
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپارسي ادبنامة  كهن
  132 - 101، 1395 سال هفتم، شمارة چهارم، زمستان

  »اي دايره«نقالي و ساختار روايي  ـ خواني هاي قصه بررسي سنت
  بنياد هاي شفاهي در حماسه

  )هاي نمايشي و ادبي بر مبناي مطالعة تطبيقي و موردي سنت(

  *فرزاد قائمي

 چكيده

هـاي هشـتم بـه بعـد، بـا نـام        در ادب شفاهي ايران، از راويان روايات حماسي، در سـده 
هـاي   خوان و دفترخوان و در سه سدة اخير با نام نقال ياد شده اسـت. منبـع منظومـه    قصه

خوانان و طومارهاي آنها بـوده اسـت.    ر روايات اين قصهحماسي پس از سدة نهم نيز بيشت
خوانان و سـاختار روايـي  ايـن     گيري قصه در اين جستار، نسبت بين جنبة نمايشي معركه

ها (بر مبناي مطالعة موردي) بررسي و اين نتيجه حاصل شده كه در اين آثار، نوعي  حماسه
كيفيت نمايشي روايت بوده اسـت.   وجود داشته كه ماحصل» موازي«يا » اي ساختار دايره«

هـا   هايي خاص كه در نقل شفاهي و ايـن حماسـه   شكل كه شاعر با استفاده از كليشه بدين
كنـد. هـدف شـاعر ايـن بـوده كـه        ها را با مفاصلي به هم وصل مي مشترك است، داستان

 مخاطب چند داستان را در ضمن هم دنبال كند؛ همچنان كه در سنت نمايشي نيز نقال بـا 
هـا و ايجـاد تعليـق، بيننـده را      توقف نقلي و شروع نقلي ديگر و پيوند خلاقانه بين داستان

  كرد.  جذب نمايشش مي
(مـوازي)،   اي نقـال، سـنت نمايشـي، راوي، سـاختار دايـره      ـ ـ خـوان  قصـه  هـا:  كليدواژه
  شفاهي.  حماسة

  
  مقدمه. 1

از نسـلي   نهيس به نهيس ها قرنكه  دانند يمي شفاهي ها تيروامحققّان شالودة اصلي حماسه را 
كـه در   شـده تـا ايـن    و در هر دوره دسـتخوش تحـولاتي مـي    شده يمبه نسل ديگر منتقل 
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سياسي و فرهنگي، در ميـان يـك قـوم بـه      - عوامل مختلف اجتماعي ريتأثي، تحت ا مرحله
امتـداد رشـد تمـدن، ايـن نوشـتار نيـز بـه نـوعي          و دراسـت   آمده يدرمصورت نوشتاري 

است. البتهّ رسيدن به اين مرحله  شده يمد كه ادبيات كلاسيك حماسي باشد، بدل شكوهمن
بـه   گاه چيهدر ميان اقوام گوناگون مختلف است و گاهي روايات حماسي در ميان يك قوم 

  صورت نوشتاري در نيامده است
خـواني در   هاي شاخص قصه در اين جستار، ابتدا بحثي دربارة بسترهاي اجتماعي و سنت

خوانـان را بررسـي    ذشتة ادبيات حماسي فارسي شده، در بخش دوم، منابع متني ايـن قصـه  گ
كرده، در واپسين بخش، به روش مطالعة موردي، نسبت اين سنت نمايشي را با ساختار روايي 

  وار) به تماشا خواهيم نشست. حماسة كلاسيك منظوم فارسي (بر مبناي يك متن نمونه
  

هاي حاكم بر نقل نمايشي حماسـه   اجتماعي و سنت هاي خواني: زمينه . قصه2
  در ايران

هايي چـون مرشـد،    ، و شاخص»دفترخوان«و  »خوانقصه« با القابي چون كه راوياني - شاعر
 حكيم (نسبت به ميزان سواد، موقعيت اجتمـاعي و كبـر سـن) از    ملاّ، ميرزا، شيخ، مولوي و

هـاي اشـراف و دسـتگاههاي امـارت      وابستگان خاندان ، و افراد شاخص آنهاشد مي يادآنها 
و محافـل  داشتن داستانهاي مكتوب پيشين و خواندن آنهـا در مجـالس    ، شغلشان نگهندبود 

شد كه اگر داستان بوده است. اين نام بر اين مبنا به آنها اطلاق مي بزرگان و خواجگان عصر
كـه بـه علـت     - از كتـابي  ن مكتـوبي را و اگر داستا »خوانقصه«كردند، را از حافظه نقل مي

كردنـد،   قرائت مـي  - شد تعبير مي» دفتر«اش، از آن به  پيرايه و ساده غيررسمي بودن و نثر بي
نامـة بيغمـي و   مقدمة صفا بر جلـد اول داراب  ←در اين باره، شدند (ناميده مي »دفترخوان«

ابوطاهر  ، شهيرترين آنهاششم در قرنخوانان و دفترخوانان، كه  اين قصهتعليقات جلد دوم). 
 فاصـلة سـدة هفـتم تـا دهـم، بـه تـدريج،        در بود، بن حسن بن علي بن موسي طرسوسي

از يك سنت روايت نمايشي به يك ژانر ادبيِ در حاشيه تبديل  را داستانهاي قهرماني عاميانه
تـل، قـران   نامه يا داستان قهرمـان قا  قهرمان برخي دفترهاي آنها در قالب آثاري چون كردند.

، (قصه يا رموز حمـزه)  حمزه اخبارطرسوسي،  منسوب به نامةدارابحبشي، اسكندرنامه و 
ار، اسـكندرنامة منثـور كهـن (نسـخة       امير ارسلان نامدار، حسين كرد شبستري،  سـمك عيـ

هاي متأخر داستان اسكندر بريّ و بحري، چون  ، و واريانت)با تصحيح افشار مرحوم نفيسي
ديگـر   و جلدي منوچهرخان حكيم (كه خـود مرشـد دفترخـوان بـوده)،     اسكندرنامة هفت
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ها (در دو نوع اسكندرنامة منثور با نثرهايي كه حتي در آنها نثر فنيّ معتـدل نيـز    اسكندرنامه
نامـه و   اي طومارهـاي منفـرد)، داراب   هـايي بـا سـبك محـاوره     شود و اسكندرنامه ديده مي
(كـه   بيغمـي 		مولانا شيخ محمدبن شيخ احمد ، هر دو ازه (دنبالة داستان داراب)نامفيروزشاه
نام داشته) باقي مانده است: نوعي كه در دورة صفوي به گونة  »محمود دفترخوان«كاتب آن 

. تـا  (زوال حماسة كلاسيك) گيردهاي پهلواني منظوم را ميغالبي تبديل شده، جاي حماسه
 »خوانـان  مناقب«اند (در مقابل  ينام دارند و سنّ »فضايلي«خوانان قرن هشتم اين قصه از قبل

تـوان جسـت    هاي سنتّ در ميانشـان مـي   و حتي از طلاّب و شيوخ تصوف و مولوي شيعه)
ي  ن زوي اسـت (ق  سابقة تاريخي آنهـا مـرتبط  به همين نيز ا ه ن؛ انتقاد النقض بدا(چون بيغمي)

كه پيش از آن بيشتر ذكر تـاريخ  يعي خوانان ش)، اما از قرن هشتم مناقب5- 34 :1331،  رازي
كـه يكسـره    هاي مـذهبي حماسه. آورندبه داستانهاي پهلواني روي ميگفتند،  يا مصيبت مي

هاي كهن دارد.  البته تقابل اين دو گروه ريشههستند.  رويكرد تازهمحصول همين  اند، شيعي
اسـت. ربيـع، در ايـن    » يمناقب - فضايلي«ه.ق.) سندي مهم دربارة تقابل  482نامة ربيع ( علي

  سرايي است:متن صراحتاً مخالف شاهنامه
 شـــراف تـو  اَ نظــر كـن در آثـارِ   زن لاف تـواندن م ـبه شـهنامه خـو

 گويـان مپـوي   در اين كوي بيهـوده   تو از رستم و طوس چندين مگوي
نامه خوانـدن بـود فخـر و فـر    علي  نامـه خواندن نباشــد هنــرغكـه م 

  )135: 1389(ربيع، 
 گـوش  شهنامه سويخردندارد  هـوشخداونـدخواندنامهليع

 خواسـته  كش، هواجويطبعبه  خوب و آراسـتهاست آندروغ
  )4: همان(

كند و  خواني مي نامه خواني و علي خواني در تقابل با حمزه او اشاره به استفاده از شاهنامه
تشكيلات سياسي غزنويان (به ويژه از عصر صـدارت احمـد   با توجه به قدرت كراّميان در 

كند  حسن ميمندي) و اين حقيقت كه شاهنامه به نام محمود بوده است، فردوسي را متهم مي
» = نقـل و خوانـدن] مـردان ديـن    گفـت [ «كه با تحريك ايشان شاهنامه را سروده است تـا  

  شود.  ضايع
ــان ــنره پهلوانـــ  روي ]بــه[ يــند بپرهيــز از راه بــي  آرزويمكـــ

ــ ــانك ــين راحســدازه كراّمي  از ايــن بعــد انگيختنــدنــوكتــابي  چن
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ــان  درازيادگـــاريز تـــوبمانـــد ــقمي ــدان خلاي ــاز  ب ــز و ن ع 
 ناپسـند  هست بـس  كاينبخوانند  چنــدنامــه بــهنامــه وحمــزهعلــي

ــي ــود فردوسـ ــانرا آنبفرمـ  چنـان  كتـابي  تـو  كـن  كه تصنيف  زمـ
ــاندل  كـنيـادسـخنپيشـينشاهانز ــدان غمگن ــاد را ب ــن ش  ك

  )6- 135(همان: 

به عنوان دليل نام نهادن كتاب » رغبت خاص و عام«نكتة جالب در اين نقد، اشارة او به 
  است:» شاهنامه«به نام 

 و عامخاص همه رغبت نمايندكه  مــر او را تــو نــام»شــاهنامه«بكــن
  ]تعليل» كه[«

 غـرض  اندش ـبكه  پيدا ]به[عداوت  غــرضصــاحبدلــيلانبكردنــد
 ]1[ استندوخ، مكر بر كه اينكساني  بپرداختنـــدخوانـــدنشـــهنامه بـــه

 ديـن  گفـت مـردان شـود ضـايعنه  حيلــه اصــحاب كــينايــنكردنــدب
ــد ــيچضــايعهمــينماَن  محــالهــر يــك گوينــد چنــداگــر  حــالاز ه

  )136(همان 

، علت اقبال مردمي به متن فردوسـي را، بـه   ...»رغبت نمايندكه «ربيع، در عبارت تعليلي 
تصريح، اختصاص كتاب او به شاهان و پهلوانان پيشين دانسته، به محبوبيت راويان قصـص  

كند. او نقل از حيدر و  پهلواني، نه فقط در بين اشراف، بلكه در ميان بدنة جامعه نيز اقرار مي
فضيلت بخشـيده، حتـي اشـاره    » هلوانان و شاهان پيشينپ«السلام) را بر نقل  حمزه (عليهما 

كند كه در رساله يا متن ديگر، به تفصيل، دربارة اين قياس سخن گفتـه اسـت؛ گـر چـه      مي
  تواند به آثار ديگراني كه سخنشان مورد تأييد اوست، نيز بازگردد: جهت اشارت او مي
ــان ــلحكيمـ ــدفاضـ ــنبداننـ ــه  ايـ ــهنامه آنك ــت ش ــغ اس ــه و م نام

ــويم ــننگ ــناز اي ــتر م ــونبيش فزونديگر جاي ست هشدگفتهكه  كن
  )136(همان: 

نامه را اساس قرار دهيم، اين متن يك بازآفريني از تاريخ نبردهاي حضرت علي  اگر علي
، بـه گـواهي ربيـع، مبنـاي     5و  4هاي  (ع) به زبان شاعرانة حماسي است. اگر مناقبيان سده

رواياتشان (لااقل در مورد حضرت علي) واقعيت بوده، و شخصيتهاي رواياتشـان حيـدر و   
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هاي متأثر از روايات مناقبيان دربارة اين دو شخصيت، پس از ايـن   حمزه بوده است، حماسه
ه.ق.) و يــازدهم 839نامــه؛  مــتن، بــا فاصــلة چنــد قــرن فتــرت، در قــرون نهــم (خــاوران 

ه.ق.)، ديگـر نسـبتي بـا واقعيـت ندارنـد. روايـات ايـن دو مـتن،         6- 1073نامه؛  (صاحبقران
زرگان با پادشاهان خيالي و موجوداتي چون هاي پهلواني از نبردهاي اين ب ها و افسانه داستان

» بـر گـزاف  «كه ربيع  پيكر است؛ همان اژدها، پيلگوشان، سگساران، اجنهّ و حتي موران غول
  ناميد: مي» راست«نامه را در مقابلش  خوانده، علي 

 استشدلكَ است از آنز مغز دروغ  استوشخَشهنامه نغز وچند گرا
ــن ــيم ــدر عل ــه از رويان  است شدلكَ است از آن ز مغز دروغ  لافنام

  )4 همان،(
سـوس فُ مگـر بـر   نشود ديـن سخن طـوسوگيـووشهنامه و رسـتم ز

 ـ جهـان  كه تا زو به هـر دو  خـــردزفـــانخوانـــدنامـــهعلـــي وردبرخَ
است كاستي از، آمد كو دروغسخن سـتااز راسـتينامـه را مايـه علي

  )303 همان،(

هاي مناقبيـان دربـارة حيـدر     حسام خوسفي در قرن نهم گنجي از افسانه نامة ابن خاوران
دهد، روايات مناقبيان نيـز از ذكـر واقعيـت     اي كه نشان مي است و مايه از تخييل دارد؛ نكته

خوسفي، نه يك » حيدر«هاي شفاهي گراييده است.  (راستي) به سوي بافت تخييلي حماسه
، بلكه قهرماني، نه حتي چون رستم شاهنامه، بلكه شبيه جهانبخش شخصيت مستند تاريخي

ناپـذير، البتـه بـا     و برزوي طومارهاي نقالي و برزونامة جديد است؛ يـك پهلـوان شكسـت   
پيراستگي و محامد اخلاقي و الگوي اخلاق و معنويت و حتي آراسـته بـه اعجـاز و خـرق     

  صادق بوده است.  عادت. چنين كيفيتي دربارة حمزة داستان حمزه نيز 
نيز نامه  به داستان حمزه وبا حمزه،  هيعمرو ام دنينامه به جهان گرد در خاوران يخوسف

- 5621: ش.ب. 1396(خوسفي،  حمزه در خاور دارد ياشاره به سفرها و استكرده اشاره 
، راني ـو شكست دادن شاه ا انيرانينبرد حمزه با ا ي (ع)از زبان حضرت علي اتيدر اب ) و22

كـه   ). نكتة شگفت ايـن 5791- 5789 همان،( شود يم ادآوري انوشيروان، را در مصاف با وي
 يو يكه داسـتان حمـزه را بـرا    خواهد يم هيامواز عمر(ع)  يعل در جايي از منظومه، وقتي

اخبـار   ني ـعمرو شـروع بـه نقـل ا    يو وقت كند يم ادي» اخبار حمزه«از داستان با نام  ،ديبگو
  :شود يم ادي »ندهيسرا«از او با عنوان  كند، يم
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ــاد و و تو را سرگذشت آنچه بر سر گذشت ــز آب و هــامون و دشــت راني
ــار«ز  ــزهاخب ــه دار»حم ــانيچ ــو نش ــه ديبگ ــآنچ ــانز گردن يدي كش

مكشكنون سر دنيخوش است از شن خـوشهـايسخن گفتن  از داسـتان
ــرا« ــت و بن»ندهيس ــبنشس ــردادي ــزه ك ــيز حم ــتان  يك ــداس ــرد ادي ك

  )6970- 6967 همان،(
چه كرد رانيكه با شاه ادميشن نبـردبـه روز»حمزهاخبار«ز

 )6055 همان،(

همچنين اشارة صريح خوسفي به اخبار حمزه، در كنار حفظ و نقل روايات مربـوط بـه   
ها، بر مبناي همين دو شخصـيت محـوري، پـيش از عصـر      دهد، اين افسانه حيدر، نشان مي

انـد و   صفوي و فراگيرشدن و قدرت گرفتن تشيع در ايران، در ميان جامعـه حضـور داشـته   
نامه، در سدة يازدهم، و  آمدند. صاحبقران عه به شمار ميابزاري براي رشد شيعه در بدنة جام

هـاي بسـيار متنـوعي از آن،     تر منثور اخبار حمزه كه همچون اسكندرنامه، واريانت متن كهن
بعد از اين دو اثر، در سه سدة اخير، عمدتاً به نثر و بعضاً به نظم، خلـق شـده اسـت، سـند     

هان به منـابع   اين متن صراحتاً در ضمن داستان  ديگري در راستاي اين تطور است. سراينده
كند. او حتي بين  ، با همين نام، و تواريخ بوده، اشاره مي»نقل«منثورش كه طومارهاي حاوي 

شود كه از ايـن حيـث بسـيار     يمتفكيك قائل  خوانان قصهروايات نقل از تاريخ و منقول از 
  شايستة توجه است:

پيشنقل خوان قصهفق شد از موا چو زان نقل تـاريخ گفتـيم بـيش
  )144bنامه، نسخة كتابخانة ملي فرانسه،: برگ  (صاحبقران

 ، فهـم و عقـل  حق  بهكه واالله اعلم   ز تاريخ و راوي به نظم است، نقل
  )153a(همان،  

 اي حــاجي آرد كــلامدگــر راوي  ز نثرِ كتاب، اين سخن، نظـم نـام
 )163a(همان،  

ي نقـل و  هـا  سنتتوان به آن در اين اثر منظوم اشاره كرد، ردپاي  يماز نكات جالبي كه 
گذاري  ها و نقالان كه نوعي فاصله خوان ي در متن است. او حتي به كف زدن قصهخوان قصه

  كند: در نمايش بوده است، اشاره مي
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 صفبههور و حمزه، مقابل كه لند  كـفدوزدخـوانقصـهجادر اين
 ) 72a(همان، 

و قدمت و منحصر به فرد بودنش كه بعد از  نيو مضام نامه صاحبقراندرباره ارزش متن 
اسـت و   )كشـن يف( داسـتان خيـالي   نةيبا زم يشفاه - يحماسه مذهب نيتر مينامه قد خاوران
دارد و  و راوياتي دربارة رسـتم و فرزنـدانش   كدستيرستم  يها مثل داستان يمهم يمطاو

ي آن تحقيـق درخـوري انجـام نشـده اسـت. تنهـا       و سبك يزبان تيو فرد يخياشارات تار
اطلاعي كه از اين كتاب در زبـان فارسـي طـرح شـده، همـان انـدكي اسـت كـه صـفا در          

دهد كه او خـود كتـاب را نديـده، فقـط بـه ذكـر        يي در ايران آورده و نشان ميسرا حماسه
). اما همـين انـدازه   379:1379(صفا، هايي، بعضاً غلط، در مورد آن بسنده كرده است  شنيده

 در پاكسـتان و هنـد   ي است كـه درباره سنت حمزه خوان يسند مهمبايد گفت كه اين متن، 
 ـ ينسبتش با سـنتها  هاي آن به زبان اردو نيز حتي در گونه وبيش از ايران فراگير بوده   يادب

  است ي انكارناپذيرفارس

شـهريارنامة   شاهنامة اسـدي،  نامه، احبقراننامه، ص هاي منظومي مثل خاوران حماسه منبع
روايـات  همـين   اند، برزونامة جديد حكيم عطايي كه از سدة نهم به بعد خلق شده مفقود، و
گـزاران   اين داستانكاررفته براي تشخيص  هاي به است. تنوع نشانهخوانان بوده  قصه نمايشي
فارسي نيز بيشتر مربوط به پـس  هاي  در حماسه خوانان خوانان، دفترخوانان) و شهنامه (قصه

از سدة نهم است. در عصر فردوسي از اين راويان كه بر خلاف عامة نقالان موجود در بدنة 
جامعه، سواد خواندن داشته، قصص حماسي را نه فقط از محفوظات ذهنـي خـود بلكـه از    

  شد: ياد مي» خواننده«خواندند، با عنوان روي كتاب مي
 بر هر كـس » خواننده«همي خواند   هـا بسـيچو از دفتر ايـن داسـتان

  )1/11/140: 1385(فردوسي، 

سـاز خـود او را همسـر يـا معشـوق       راوي داستان بيژن منيژه نيز كه عوام با پندار افسانه
فردوسي دانسته بودند (!)، گويا از همين خوانندگان بـوده اسـت كـه شـاعر را بـه شـنيدن       

  كرده است: مي» پهلويدفتر باستان/ دفتر «داستاني از 
ــت   ــي داس ــا يك ــي ت ــاي م ـــرخ  انبپيم  وانم از باســتانز دفتـــرت ب

 ـعر آري از دفتــر پهلـوي  بـه ش ـ  ن بشنويپس آن گه بگفت ار زم
  )36و  5/8/30(همان، 
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بايست الزاماً كتابهايي بوده كه به زبان پهلوي نوشـته شـده باشـند،     البته اين پهلوي، نمي
هـاي   هاي به لهجه منابع منتسب به تاريخ باستاني و حتي قصص و ترانهها و چرا كه ترجمه

هاي محلي بـود) را نيـز مجـازاً     مختلف ايراني غير زبان دري رسمي (مثل فهلويات كه ترانه
كند كه مأخذ اثرش، ناميدند. گرگاني نيز در نظم ويس و رامين از اين نكته ياد ميپهلوي مي

). 33و  7/29: 1337شهور در ميان مردم بوده است (گرگاني، و م "زبان پهلوي"داستاني به 
شدند. اين قصص پهلواني خلق شده بر مبناي نقلهاي شفاهي نيز مسامحتاً پهلوي خوانده مي

اي در بازخلق منظوم آثار شفاهي (و نه الزاماً ترجمة انها از راويان و گزارندگان، نقش عمده
هـا  » گزارنده«ه روايت فردوسي، كليله و دمنه را همين زبان پهلوي به فارسي دري) داشتند. ب

   ).2- 8/255/3461(منظوم) كند (همان، » پيوسته«(نثر) را » پراگنده«بر رودكي خواندند تا او  
» نويسـنده «تـا  ») برخوانـدن («خوانـد   خواننده، كسي بود كه متن را به صداي بلنـد مـي  

مردمـي فاضـل و   خوانندگان، »). پيوستن(«(كاتب) كتابت كند، يا شاعر به رشتة پيوند كشد 
اند كه پس از شهرت در بدنة جامعه، در عصر تيموري، به  بوده شاعر و آگاه از ادب و دانش

در يك خاندان، چند تن،  جستند. گاه دربارهاي پراكندة حكومتهاي ترك و مغول هند راه مي
در و  در دربارهـا سدة دهم  رگرفتند. د ميخواني را بر عهده  خواني و شاهنامه اين شغل قصه

و همچنين آموزش و  مجالسها در  نداستاكه شغلشان خواندن  كساني بودندمتمكنان،  ميان
شـدند؛ بـه    خوانان بسيار به امرا نزديـك مـي   . برخي از اين قصهبوده است تعليم شاهزادگان

زا ، ميـر برجسـتة گوركـاني   الـدين اكبـر، پادشـاه    جـلال هاي شـعري معاصـر    روايت تذكره
براي او تـواريخ و قصـص و    اكبرشاه بود كه بانخان، از مقرّ به نقيبملقب  الدين علي غياث

)؛ 2/390 :1363(نقل از: گلچين معاني،  خواند هاي فارسي و هندي را مي حكايات و افسانه
شود، او از ترجمة آثار  كند و باعث مي همين موضوع زمينة آشنايي او با اين آثار را فراهم مي

نامـة عبـدالقادر    كند؛ آثاري چون رزم فارسي به هندي و به عكس، هندي به فارسي حمايت 
بداؤني كه ترجمة فارسي مهابهاراتاي هندي بود. بداؤوني، نويسندة اثر مذكور، ضمن اشـارة  

روز  به ترجمة قصص از فارسـي بـه هنـدي (و بـه عكـس)، دربـارة اهتمـام شـبانه        صريح 
  گويد: خواني و اشتياق اكبرشاه به شنيدن اين آثار چنين مي به قصه خان نقيب

] شب و روز در خدمت پادشاهي [اكبرشاه] به جد قيام دارد و از يـك  خان نقيبحاليا [
هـاي  ريخ و قصص و حكايـات و افسـانه  قرن باز در خلَوَات و جلوَات به خواندن توا

توان گفت جزو حيات فارسي و هندي كه در اين عهد ترجمه يافته مشغول است و مي
  )99ـ3/97م.: 1868(بداؤني،  خليفة زمان شده و جدايي از او يك لحظه متصور نيست...
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نا مولا، خوان ملا عبدالرشيد قصه ي چونكسانآراي عباسي،  در سدة دهم، به روايت عالم
خـوان و بـرادرش، مولانـا فتحـي      مولانا محمد خورشيد اصـفهاني قصـه  ، خوان حيدر قصه

 صـر هـاي رجـال ع   در شمار مشاهير اهل ادب، و منتسب به دربارها و درگاه، خوان شاهنامه
در . )، ق 1021 توفيميرزا غازي ترخان، والي تته (سند) و حاكم قندهار (م . همچنيناند بوده
 و ميرعبدالباقي خوان سندي، ملاعبدالرشيد قصهخوان ملا اسد قصه چون خود، كساني درگاه

. )5/1053: 1385صـفا،  ؛ و 191: 1350اسكندربيك تركمان، (داشت خوان را  قصه نهاوندي
مولانـا حيـدر   شـد؛   خوانان گاه با ارتقاي علمي يـا هنـري آنهـا دگرگـون مـي      عناوين قصه

، پدر اسـد  (كه خود فقه سنت خوانده، لقب مولوي را از اين روي همراه داشت) خوان قصه
كه به خواسـت پـدر از ابتـدا نقـالي را حرفـة خـود كـرده،         خوان . اسد قصهبودخوان  قصه

، به تتـه، مركـز حكومـت ارغونيـان سـند رفتـه، در تربيـت        تعليمات فقهي را رها كرده بود
خـان در قنـدهار، بـه خـدمت      مسـموم شـدن غـازي   بعـد از   و غازي بيگ مـؤثر بـود   ميرزا

ارتقا يافته، در شمار خانان  كننده) (خان حفظ» حفيظ خان« لقب رفته، و به گوركانيجهانگير
/حواشي گلچـين معـاني).   600- 599: 1340فخرالزماني قزويني،  ←قندهار قرار گرفته بود(

و هـا   داسـتان ن فظ داشـت خواني، از ح شغل قصهلازمة دهد كه  خود نشان مي» حفيظ«عنوان 
ها براي بزرگان، در خلوت و جلوت، و در محافل  و مجالس بوده است. بـدين   خواندن آن

شاعر بودنـد و در   - و البته امراي شعردوست ميزبان آنها نيز - خوانان ترتيب بسياري از قصه
لنبي كردنـد. مـثلاً عبـدا    اشعار خود، به القابي برگرفته از نام يـا كنيـة خـويش تخلـص مـي     

االله، پسـر  فخرالزماني، صاحب تذكرة ميخانه، كه به اقرار خودش براي كسي چون ميرزا امان
دانـي و   كرد و در قزوين، به جهت بـه قصـه   خواني مي خانان، قصه بيگ مهابتخان خانزمانه

خواندن داستان اميرحمزه از حافظه، از جانب وي تشويق شده، به ملازمتش نائل شده بـود،  
كـرده  تخلـص مـي  » امـاني «كه او در اشعارش  االله نيز ياد كرده و اينفتن ميرزا اماناز شعر گ

  ). 8- 5/475: 1385؛ و صفا، 3- 762همان.  ←است (
از خلوت دربارها بـه مجـامع عمـومي راه     گويي گزاري و قصه در دوره صفوي، داستان

يوة معمول در شاهنامة كه تا پيش از قرن دهم، به ش - خوانان گويان و قصه داستاناز  يافت و
. در ايـن زمـان،   كردنـد  ياد مي »ارباب معركه«با عنوان  - ناميدند فردوسي، آنها را خواننده مي

و اين مداحان،  ناميدند مي »احمد«خواندند،  مي »مناقب اهل بيت«خوانان را كه پيوسته  مناقب
(مدح مرصع:  خوانان مرصع ) ونثر (مدح غراّخوانان)، مونظممدح ( خوانان سادهانواعي چون 

راويـان داسـتانها و   ). 286- 280: 1350كاشـفي،   ←( ) داشـتند نظم و نثـر مدحي مركب از 
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كردند، در  ياد مي خوان نظمو  گوي افسانه، خوان قصه هاي كهن نيز كه از آنها با عنوان افسانه
ند، امـا بـا   اين عهد نقش مهمي در زندگي اجتماعي مردم و بزرگان، در ايـران و هنـد داشـت   

وسـيله  خوانان بـه توجه به تحريم داستانهاي كهن و اساطير ايراني و صدور حكم الحاد قصه
بعضي از عالمان شرع در عصر صفوي (به ويژه علماي مهاجر از شامات)، به تعبير صفا، اين 

و اطرافيانشـان برخـورداريِ درازي نداشـتند و بـه همـين      » مرشدان كامل«قشر از راويان از 
هاي همانند، به ويژه است كه اين دسته از نگهبانان ادب فارسي را همچون ديگر دسته سبب

هاي هاي ملي و غيرملي، بيشتر بايد در درگاههاي داستان  مؤلفان و مترجمان و حافظان نسخه
خواناني كـه در   ). قصه469: 1368بدانان در هند سراغ گرفت (صفا،  شاهان و اميران وابسته

هـايي چـون مختـار، ابومسـلم،      خوانند، نيز جذب داستان ياسي صفوي قصه ميجغرافياي س
اري       حمزة سيدالشهدا و ذكر مناقب (البته بـا آميـزه   اي از افسـانه) يـا برخـي داسـتانهاي عيـ

قهرماني)، به تدريج جاي حماسة   شدند؛ آثاري كه در قالب داستانهاي منثور (نوع رمانس مي
ايات مناقبيان را نيز از نقـل حماسـي تـاريخ بـه سـوي خلـق       منظوم را گرفتند و طبيعت رو

  تاريخي برد. حماسة شفاهي شبه
خوانان به  ها)، نسل جديد مناقب خوانان سني (فضايلي بدين ترتيب، با انقراض نسل قصه

هاي پهلواني، قصـة   وجود آمد كه به جاي مدح و ذكر مصيبت و نقل تاريخ، در كنار داستان
تند و مناقبي جاي خود را به دو شاخة مداح و نقال داد كـه اولـي ذكـر    گف پهلواني شيعه مي

گفت و دومي، قصه. با اين وجود و در عين رسوخ فراگير تشيع به  مصيبت و نقل منقبت مي
سرايي نقـالان در كنـار نقـل حماسـة شـفاهي، نقـالي نيـز چـون          روايات پهلواني و منقبت

اي در امان نبوده است.  تيغ منتقدان و منكران لحظهخواني، همچنان تا ادوار اخير از  شاهنامه
متعلق به دورة قاجار است، متعلق » رديه«اي  يك سند مهم و جالب توجه در اين باره رساله

به شاعري به نام جمال اصفهاني، كه به ديوان جمال اصفهاني (چون حاوي اشعار ديگري از 
م بخش هجوية ديوان اسـت) موسـوم   مؤلف نيز هست) و  كشف القنبل (!) (كه در اصل نا

  ). 13415شده است (كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، نسخة شمارة 
در معرفت حـال نقـالان و انزجـار طبيعـت از     «شامل فصلي به نام » ابتدا«اين كتاب در 

است كه مشتمل بر نقدهاي تندي بر نقالي، همراه ذكـر شـواهدي از   » حركات ناقصة ايشان
واقف شدن رفقا و ساير «طايفه بر مردم است كه به تعبير وي، با هدف  تأثيرات مخربّ اين

» مواليان و بصيرت خوانندگان و مشمئز داشتن قلوب ايشان بر بطون اعمال و افعـال شـنيع  
و ركيكي دربارة   ، ضمن هجو و هزل زننده»خاتمه«كتابت يافته است. در ادامه، نيز، در باب 
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به حقيقـت  «و تخريب ايشان كوشيده است تا به داعية خود،  اين طايفه، به زبان شعر به نقد
). البتـه  1ه.ق.: ص  1319شود (اصـفهاني،  » افعال و اطوار آنها، انسان را تنبيه كامل، حاصل

اين متن، اطلاعات مهمي دربارة جايگاه حقيقي اين طبقه در بافت فرهنگي جامعة ايراني در 
  است.دهد كه درخور تأمل  اعصار اخير نشان مي

بنـدي نقـالان،    در معركـه «گرايانة اصفهاني بر نقالان ايـن اسـت كـه:     ترين نقد عمل مهم
عـار   درد و بـي  جوانان، بلكه پيران، غالباً براي استماع حكايات و قصص، تنبل و بيكار و بي

از دلايل اين كتاب كـه  » گذرانند...(!) شوند؛ به قول خود، روزي شام كرده، به بطالت مي مي
د تكفير نقالان تأليف شده، ليكن خود گوياي عمق نفوذ ايشان و جاذبة نقلشان بـراي  به قص

خانـه   مخاطبان بوده است، مثالِ مردي است كه براي رفع كسالت، به يك پيالة چاي، به قهوه
باشي سرش را گرم و چنان خيالش را منحـرف سـاخته كـه تميـز وقـت خـود        نقاّل«رفته، 
جا كه نشسته، بـراي چـه از خانـه     د ساعت است گذشته و در اينداند، چن داند [و] نمي نمي

بيرون آمده بود!...مثلاً اگر براي طبيب و قابله از خانه بيرون آمده باشد، محتمل است تا اتمام 
  )2(همان، ص » قصة نقال، بيمار از دنيا رفته و مولود به دنيا آمده باشد!...

نفوذ روايـتش و توفيـق وي در ميخكـوب    آيا اين جز موفقيت نقال و جادوي هنرش در 
نفرة او نيست؟ از جملة شواهد اين رسـاله، داسـتان    كردن مخاطب در مقابل پردة نمايش تك

شد و نقال قصـة عنتـر    يكي از تجار محترم شهر است كه هر شب به معركة نقالي حاضر مي
» ك بـوده اسـت  پهلوان عرب و نظير رستم فرُس و كـوراوغلي تـر  «گفت كه  ابن شداد را مي

موقـع چـراغ   «كه  جا بود تا اين شب در آن ). تاجر از غروب و قبل از صرف غذا تا نيمه3(ص
(همـان)؛  » بازي گذارده [رها كرده]، تتمة داستان را به فردا شب وعده داد. االله رسيد، نقال نيزه

جان كندن  چال تاريك به زنجير كشيده شده و در حال اوج آن هم در حالتي كه عنتر در سياه
آيد، به گفتة اصـفهاني، در اوج حالـت پريشـاني و     است (اوج تعليق). تاجر وقتي به خانه مي

كنيم و  پنداري تعبير مي چال است؛ آنچه از آن به همذات درماندگي، شبيه حالت عنتر در سياه
به گفتة ارسطو در نظرية شعر (بوطيقا) وي، احساس تجربة ترس و شفقت نمايش است كـه  

شود. ولي تاجر با لگد، خوانچـة الـوان از طعـام را     ي بيننده به كاتارسيس (تزكيه) ختم ميبرا
شب ترك خانه گفته، بـه منـزل نقـال رفتـه، او را از      شكند و با زن عربده آغاز كرده، نيمه مي

كند! نقال هـم كـه بـه قـول      خواب بيدار كرده و ادامة داستان را به هر قيمتي از وي طلب مي
كنـد.   ، به بهايي گزاف قصه را براي او تمـام مـي  »چراغ اللهش، مشعل ارحمن شده«اصفهاني 

كند، هم بـه خانـه برگشـته، دسـت و      رسد، هم دامن نقال پر از زر مي تاجرزاده به آرامش مي
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كند كه حواسش پيش عنتر بيچارة جـوان بـوده كـه     روي عيال بوسيده، از اوطلب پوزش مي
داند و نقـالي را   ند! اصفهاني اين تغير حال را موافق شريعت نمينامردها او را حبس كرده بود

كند. حتي در ضمن احترام به فردوسـي و نقـل داسـتان معـروف عطـار       به تصريح تكفير مي
دربارة خواب مذكرّ (كرگّاني) و ذكر رستگاري فردوسي به واسطة بيتي توحيدي، او را نيز به 

گـويي   د. سپس با دلايل فقهـي بـه رد افسـانه   كن خاطر پرداختن به قصص دروغ سرزنش مي
پرداخته، از ممنوعيتش در ممالك محروسة اسـلامي در زمـان خلفـاي راشـدين يـاد كـرده،       

كرد، او رواج اين سنت را به امويان و عناد آنها بـا ديـن    همچون ربيع كه كراّميان را متهم مي
ي چون مرشد نقال، مسـمي بـه   دهد. در انتها نيز هجوهاي ركيكي براي نقالان مبين نسبت مي

ميرزا احمد شيرازي، ولد مرحـوم درويـش عبـدالوهاب سـاكن، و همچنـين مشـهدي اكبـر        
هـاي خراسـان    خانه ه چي يزدي، شهير به لوطي، و آدمِ او (شاگردش)، حسين، كه در قهو قهوه

الي،  دروغ، نيرنـگ و شـعبده    نقل مي مـتهم   بـازي  گفتند، مطرح كرده، آنها را به طراّري، جعـ
شـود. از   كند و براي آنها رشتة مجازاتي در ادامة نضر بـن حـارث جـاهلي خواسـتار مـي      مي

گـويي و ادا و   خـواني، ترانـه   بازي، افسـانه  شمارد، زبان گناهاني كه اصفهاني براي نقالان برمي
اطوار است؛ اطواري كه به اعتراف همو، مـردم خراسـان پيوسـته از حركـات ايشـان سـخن       

). ايـن  14- 13همين باعث شد كـه آنهـا را از شـهر اخـراج و متـواري نماينـد (       راندند و مي
تعريض اشاره به اين واقعيت دارد كه نقالان حركات نمايشي خاص و سبك گفتـار و تكيـه   

هاي خود را داشتند كه گاه مـردم عـادي آن نـواحي بـه تقليـد و يـادكرد آنهـا مشـغول          كلام
عتراض شارعان و صاحبان قدرت و آزار و تعقيب نقالان شدند و نفوذ آنها در بين مردم، ا مي

گفتنـد و گـاه    را نيز به دنبال داشت. همچنين نقالان علاوه بـر نقـل و بـازي، ترانـه نيـز مـي      
گفتنـد نيـز صـرفاً حماسـي و      هايي كـه مـي   شگردهاي نمايشي خاص خود داشتند و داستان

 گفتند. اي نبود، بلكه افسانه و قصه نيز مي شاهنامه

خواني، به ويژه  متن)، منابع متني مرتبط با سنت قصه ا جدا از بسترهاي اجتماعي (برونام
با رويكرد حماسي، از چه كيفيت بنياديني برخوردارند و اين كيفيت، چه تبلوري در حماسة 
كلاسيك فارسي داشته است؛ آن هم در عصري كه اين حماسه از آن سنت شفاهي به عنوان 

اسـت و حماسـة   » آغازِ يك پايان«ي جسته است؟ تغييري كه خود آبشخور اصلي خود يار
 فارسي را به عصر زوال حماسة كلاسيك نزديك خواهد كرد.
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هاي ادبـي   هاي نمايشي طومارها تا سنت خوانان: از سنت منابع متني قصه .3
 ها منظومه

ماننـدي   ولـه هاي كاغـذي ل  و نوشته دراز ةنامبه  ،يوناني است اي كه اصل آن كلمه، »طومار«
از پـاپيروس  باستان آن را مصر شد و در اعصار دور در  شد كه از طول گشوده مي اطلاق مي

. بـه روايـت   شـد  مي (پيچيده) نورديده در بود كه در حين خواندنكاغذي ، اند كرده ميتهيه 
ي طومارهاي طـولاني  بوده و درازا (يك وجب) ستيدبيش از ب طومارهاعرض  منابع كهن،

هـاي   دورهدر  اسـت  رسـيده  مـي  راعگاه تا سـي ذ  شدند، هم متصل مي جانب طول بهكه از 
و پشـت آنهـا را بـراي     تـذهيب آراسته و  هاي خطي كتابانواعي از طومار را مانند  اسلامي

 فلـزي ، و چـوبي ، چرميكرده، در محفظه يا غلاف  آستراي ظريف  استحكام بيشتر با پارچه
را نيز در  ها نامه وقفو  هاي ازدواج قبالهبيشتر  قاجاردادند. در عصر  كاري شده قرار مي منبت

  ). 832- 571: 1372مايل هروي،  ←نوشتند ( كاغذهاي طوماري مي
اند، چـون در مقابـل نقـالان محلـي و      اي داشته طومارها در ادبيات شفاهي جايگاه ويژه

خوانان كـه   شتند، سطح نخبة طبقة نقالان و قصهسواد چنداني ندا گرد كه ميان مردم گاه  دوره
خواندنـد، طومارهـايي داشـتند كـه      گفتند يا مـي  در اجتماع اشراف و دربارها نيز داستان مي

خواندنـد و در حـين اجـرا طومـار را      هاي خـود را از روي آن بـراي مخاطبـان مـي     داستان
گشت، بـه   شد، اطلاق مي ميپيچيدند. واژة طومار كه به نوع خاصي از نوشته كه پيچيده  مي

و ژانر نوشتاري ادبي شد كه براي آثار منثـور روايـي بـا هويـت     » نوع«تدريج تبديل به يك 
ها تا حد اندكي مصنوع هم  رفت كه البته گاه در مقدمه شفاهي و نثر گفتاري ساده به كار مي

ها كه مراكـزي   هها و كوكنارخان خانه هاي دوازدهم و سيزدهم و با رشد قهوه شد. در سده مي
گيـران و همچنـين بزمگـاه     بـراي نقـالان و معركـه   » پاتوق«براي اجتماع تودة مردم و نوعي 

)، 118- 99: 1390، كـامراني و...،  268- 258: 1332فلسـفي،   ←هنرمندان و شاعران بودند (
  سنت نقالي از شهرت و اعتبار فراگيري برخوردار شد. 

ه در هنگام نقل صحنة كشتن سهراب (مجلـس  از شماري از نقاّلان روايت شده است ك
شد و  خانه از پيش فروخته مي كشي) و مجلس كشتن سياوش، جاي نشستن در قهوه سهراب

چرخ زدن] سخن نقـال (حـقّ نقـال يـا     » [= دوران«پوشاندند و  ديوارها را با پارچة سياه مي
و در انتهاي مجلس نيز  يافت مبلغ بهاي شنيدن نقل او) از پنج قران تا چند تومان افزايش مي

آمد كـه   از چرخي مي» دوران زدن«افگند. اين  خانه شال ترمه بر گردن نقال مي صاحب قهوه
زد و از حاضرين مبلغي به عنـوان   گفتند) مي مي» مرشد بچه«آخر نقل، شاگرد نقال (كه به او 
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ان چندان بـود  كرد. تأثيرگذاري بيان شفاهي نقال بر مستمع پاداش يا كمك مالي دريافت مي
رفتنـد و يـا قربـاني     كه  برخي شنوندگان در صحنة كشتن سـهراب از مجلـس بيـرون مـي    

دادند تا سهراب را نكشد؛ گاه به دست و پاي نقال افتـاده، جـان    كردند و به نقاّل پول مي مي
كردند و گاه مأيوس از بخشش نقـال، از تهديـدش بـه      سهراب را به استغاثه از او طلب مي

اي، پـس از مـرگ    پوشي كند! عده كردند تا شايد از كشتن سهراب چشم دريغ نمي مرگ نيز
 ←گريسـتند (  خواستند كه برايش روضه بخواند و همگان مي سهراب يا سياوش از نقال مي

نامه،  ، مقدمة آيدنلو بر طومارنقاّلي شاه95: 1385، نصري اشرفي، 65- 57: 1355ميرشكرايي، 
ها در نظام اجتماعي عصـر قجـر     خاطراتي از تأثير اين نقل ). حتي49- 48و  31- 29: 1391
باشـي وارد   اش، فـراش  خانـه  اند كه باورنكردني است. از شهري كه در هنگام نقل قهوه  گفته
كند كه احتمالاً به خاطر رشوتي كه گرفته بود، دسـتور   شود و دستور داروغه را ابلاغ مي مي

هنگـام   دارو بـه  نكشـند! طبـق فرمـان داروغـه نـوش     داده بود، نقالان از اين پس سهراب را 
كنند تـا بـا    اند كه چگونه صد تومان جمع مي ماند. در ادامه گفته رسيد و سهراب زنده مي مي

رشوت ديگري داروغه را مجاب به شكستن اين حكم كنند و همان داروغه اين بار فتـواي  
  )9- 6/688ج :1382راوندي،  ←كند! ( قتل مجدد سهراب را به دست صادر مي

ها از اواسط پاييز تا اواخر زمستان كه فصل تعطيلي كشـت و كـار بـود، و     بازار اين نقل
رسيد. نقالان گـاه از   هاي ماه مبارك رمضان پس از افطار، به اوج گرمي مي همچنين در شب

كردنـد و در سـوگ سـهراب، اسـفنديار يـا       اختلاط مضامين ملي و مذهبي نيز استفاده مـي 
زدند و از تشنگي و معصوميت اهل بيت و همراهان  سخن به صحراي كربلا مي سياوش، راه

خواندند؛  كردند و رثا مي سالار شهيدان (ع) و بر شهادت و مظلوميت شهيدان كربلا مويه مي
اكبـر (ع) بـر دامـان     مثلاً در صحنة مرگ سهراب در آغوش رستم، از شهادت حضرت علي

بـه  «). تعبيـر معـروف   49: 1391رسد (مقدمـة آيـدنلو...،  گفتند تا سوگواري به اوج ب پدر مي
  در زبان فارسي از همين سنت نقالان به يادگار مانده است.» صحراي كربلا زدن

شد، بسته به حجم رواياتي كه او  يك دورة كامل نقالي كه توسط يك استاد نقل بيان مي
گرفـت و   در برمـي  دانست، معمولاً از شش ماه تا يك سال و حتي يـك سـال و نـيم را    مي

(به تعبير نقـالان) تـا پايـان دورة    » آباديان مه«چرخة كاملش از آغاز داستان كيومرث و دورة 
بهمن و داستان آذربرزين (با توجه به نقش محوري رستم و خاندان سام يا به تعبيـر نقـالان   

بازة زماني را بود. به همين جهت محدودة متني طومارها نيز معمولاً حداكثر اين ») سامانيان«
گرفت. البته نقالاني نيز بودند كه نقل واحدي چون نقل سهراب يا سياوش يا برزو را  دربرمي
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كردند، يا حتي علاقه به پهلوان خاصي داشته، تبحر در  تبديل به طومار يا مجلس مكتوب مي
ة ميـرزا  خان نقل داستان به خصوصي داشتند. مثلاً دربارة تقي عشقي، نقال شهير تهراني قهوه

داستان بيژن و منيـژه داشـته، يـا دربـارة مرشـد      » زدنِ«گفتند كه تبحر در  عباس عابديني مي
اند كه پهلوان محبوبش فرامرز (به تعبير نقالان: فلامرز) بوده است (نقل از  االله ترابي گفته ولي

دسـته   توان به دو وهشت) از اين رو طومارهاي نقالي را مي : بيست1377لشكر،  مقدمة هفت
  تقسيم كرد:

طومارهاي جامع: طوماري كه شامل پيكرة جـامع روايـات حماسـي ايـران بـا خـط       . 1
داستاني مشابه شاهنامة فردوسي بود كه از نخستين پادشاه (كيومرث) تا انتهاي دورة بهمن يا 

گرفت. اين بدان معني است كه الزاماً هر طومار جامعي  بخشي از اين پيكرة جامع را دربرمي
رسيد. مثلاً طومار حاضر تا داستان رسـتم و بـرزو و شـميلاس و رسـتم      دورة بهمن نمي تا

يكدست بيشتر نيست يا طومار جامع زريري، به نام كتاب نثر شاهنامة فردوسي بـه نقـل از   
شد (مقدمة  دوستخواه در سه جلد بود و از هبوط آدم (ع) آغاز و به داستان اسكندر ختم مي

يك » طومار جامع«ويك).  سي - وهشت : بيست1369رستم و سهراب، دوستخواه بر داستان 
هاي جداگانه در بافت تاريخ شفاهي ايران بود كه با خطي از تاريخ به هـم   سلسله از داستان

 شدند. وصل مي

طومارهاي منفرد: طوماري كه روايت زندگي يك پهلوان، يا وقايع دوران يك پادشاه . 2
هـاي   گرفت. اغلب متون عاميانة منثور كـه از سـده   را دربرمييا يك داستان يا مجلس منفرد 

هـاي حمـزة    و اسـكندرنامة منثـور، داسـتان     نامـه  ، فيروزشاه نامه اند(چون داراب دورتر مانده
شدند (اخبار  ناميده مي» اخبار«صاحبقران، اميرارسلان نامدار و امثالهم) و كتبي كه گاه با نام 

در شكل نثر شفاهي و سادة خود، از نـوع طومـار منفـرد بـه     اسكندر يا رستم و حمزه و...) 
تر به  آيند. بر خلاف تصور رايج، طومارهاي جامع متأخرند و از سدة دوازدهم پيش شمار مي

اند. البته با رشد طومار جامع، نگارش طومار منفرد، در دورة اخير هم تداوم    دست ما نرسيده
نامة منثور، طومار رستم و سـهراب و طومـار    ستماش متن معروف به ر داشته است كه نمونه

نامه و بيژن و منيژة مرشد حسين كاشاني (انجـوي   سياوش زريري، طومارهاي سياوش، سام
ــار ســام327- 3/209و ج311- 1/265: ج1369شــيرازي،  نامــة سيدحســن حســيني  )، طوم
ست؛ متني كـه  ه.ق.) ا 1225ريتحرنگار ( ميرزا صادق وقايع راحةالارواح)، و 1380(نمايش، 

اگر چه طومار نيست، اما چون يك طومار منفرد، متن منثوري حاوي داستان برزو با شكل و 
  سبك نوشتار ساده و گاه نزديك به واگوية گفتاري است.



 ... بنياد  هاي شفاهي در حماسه »اي دايره«نقالي و ساختار روايي  ـ خواني هاي قصه بررسي سنت   116

با رشد طبقة نقالان در دو سدة اخير، به تـدريج طومارنويسـي سـنتي شـد كـه مراتـب       
ناميـده  » مرشـد «و اسـتادان ايـن هنـر كـه     خاصي پيدا كرد و تنها نقالان سرشناس و ارشـد  

شدند، حق آن را داشتند كه طومار بنويسند و هر مرشدي شاگرداني داشـت كـه پـس از     مي
شدند (مشـابه سـنت    نقال مي» لنگ بستن«هايي مفصل، طي مراسمي موسوم به  طي آموزش

اي كسُتي بستن در فرهنگ خسرواني كه نوعي آيين تشرفّ بود) و طوماري داشـت كـه بـر   
گذاشت. هر متني نيز طومار نبـود و   خويش كه بهترين شاگردش بود، به ميراث مي» خليفة«

بود كه چندين مرشد سرشناس آن را مهـر و تأييـد كننـد و    » طومار نقالي«يك كتاب وقتي 
: 1382محجوب،  ←رفت ( طومار فاقد مهر از نظر نقالان سرشناس فاقد ارزش به شمار مي

ويـك). طومـاري بـا     : سي1377لشكر،  ، مقدمة هفت20- 8: 1382 و موسوي، 9- 2/1097ج
تأييد، نوعي تشرفّ » هفت«هفت مهر مرشدان سرشناس، يك طوما عالي بود و گذر از اين 

مراتبـي   بود كه همچون گذر از هفت فلك، تكامل يك متن را در يك نظام اخلاقي سلسـله 
اب و كتاب نبود و اگر مرشد تغييـري  حس ها نيز بي كرد. نوآوري در داستان ايراني ممكن مي

توانست، آن نكته را نقل  افزود، نقال ديگر تنها وقتي مي كرد و چيزي مي در روايتي ايجاد مي
  كند كه به او اشاره كند (نوعي ارجاع). نقالي فراتر از هنر به يك علم نيز نزديك شده بود.

يي داشتند كه نوعي نقاشي كاملا ها مرشد ابزاري علاوه بر طومار داشت. نقالان نامي پرده
اي  ، صحنه»مجلس(«متفاوت با مينياتورهاي فاخر نسخ شاهنامه بود. در مجالس نسخ شاهنامه 

شـد، امـا در    شد) معمولاً يك صحنة شاخص تصوير مي مي» روايت تصويري«كه در نقاشي 
راي هر بخش از خوان ب هاي داستان وجود داشت كه نقال يا پرده  پرده سيري روايي از صحنه
رفت. سبك تصـاوير نيـز سـبك سـادة رايـج       مي» تصويرِ روايي«داستان سراغ بخشي از اين 

ها و ديـوار عمـارات و    سواد موجود در بين عوام بود كه مشابهش بر سردر گرمابه نقاشان كم
يـده  شد، د هايي كه نقالي در آنها اجرا مي خانه هاي بزرگ و ديوار قهوه هاي زير بازارچه ميدان
شود. همچنين نقال چوبدسـتي بـه    اي نيز گفته مي خانه شد؛ از اين حيث بدان نقاشي قهوه مي
و دستاري داشت كه از آن براي بازسازي سلاح و كمند و ريسـمان و هـر آنچـه    » منتشَا«نام 

  ). 25- 22: 1382موسوي،  ←كرد ( براي اجراي داستان لازم بود، استفاده مي
گرفـت،   بازيگر بود و به جاي اشخاص داستان حـس مـي   - يدر حقيقت، نقال يك راو

آوا و حتـي وسـايلي چـون شـال، كـلاه و منتشـا        كرد. از نـام  گفت و روايت مي ديالوگ مي
كـرد،   سـازي مـي   (چوبدستش) كه با نوعي پانتوميم حالات صحنه و ابزار رزم را با آن شبيه

صحنه نقش شخصـيت مقابـل را   كرد و شاگردش نيز گاه در  براي پويايي صحنه استفاده مي
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گرفت. حركت نقال و شاگردش در اجراي روايت در صحنه (ميزانسن) كاملاً خلاقانه و   مي
شد. خود صحنة اجرا نيز معمولاَ نسبت بـه بيننـدگان    غريزي بود كه البته به تكرار تثبيت مي

نبـة  وار) بود كه نوعي به  صميميت حضور مخاطب در نمـايش و ج  تخت و مركزي (حلقه
جوشيد، ارتباط داشت. طومار نيز در حقيقـت خلاصـة    معنوي آن كه از فرهمندي دايره مي

اي از داستان بود كه نقال به همراه داشت تا جزئيات مفصل داسـتان را از يـاد نبـرد. از     ساده
هايي بدخط، نامرتب، فاقد نثر و نوشتار منسجم بودند و  نسخه اين حيث طومارها عمدتاً تك

اي نبوده است. اما در عصر قاجار طومارهايي  گاه كار ساده جهت خواندن آنها هيچبه همين 
تر شد و گاه به تصاويري نيز آراسـته   به سفارش بزرگان نوشته شد كه صاحب نثري پيراسته

شد و حتي ممكن بود با خطي خوش پاكنويس شده باشد. از اين حيث نيز طومارهـا را   مي
  رد:توان تقسيم ك به دو دسته مي

طوماري كه براي يادآوري داستان بـه نقـال نوشـته    »): نامه بازي» («خوان طومار نقال«. 1
نويس نشده در اختيار نقال  ها بود كه با خط درهم و پاك اي از داستان شد و مطالب بريده مي

) كه نه آغاز و انجـام و  90069بود. از جمله طوماري موجود در كتابخانة مجلس (با شمارة 
اسم يا امضا يا مهري دارد و نوشتارش نيز فاقد نظم و انسجام است. رضـا غفـوري    نه هيچ

) يا برخي 1394نامه تصحيح كرده است (سيوند،  اين متن دشوارخوان را با نام نثر نقالي شاه
طومارهاي موجود در كتابخانة مرشد عباس زريري در اصفهان كه دوستخواه در مقدمة خود 

: 1369ب تصــوير صــفحاتي از آنهــا را منتشــر كــرده اســت ( بــر داســتان رســتم و ســهرا
 ونه) بيست - هفت بيست

طوماري كه مرشدي بـا تأييـد جمعـي از مرشـدان     »): طومار تأليفي» («طومار ممهور«. 2
تر از نوع اول و گاه مصور   شده و با نثري ويراسته نگاشت و پاكنويس ديگر (هفت مرشد) مي

ل بود كه در نگارشش گـاه از طومارهـاي ممهـور ديگـر     شد و نوعي تأليف مستق ايجاد مي
شد. مثلاً طومار جامع ناصري (هفت لشكر) كـه شـباهت نثـرش بـا دو طومـار       استفاده مي

دهد، بخشي از آن از روي طومار حاضر و بخشـي از روي طومـار مرشـد     تر نشان مي  قديم
 سياهپوش و منابع ديگري از اين دست نگاشته شده است.

  ين طومارها تفاوت دو دسته طومارهاي فوق كاملاً مشهود است:در تصوير ا
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تـري از   اي از نسـخ خطـي قـديم    هـاي ويراسـته   طومارهاي مصور، بازنويسي .2تصوير 
خاورنامـه   هـاي سـنگي    هاي منثور بودند. تصاويري از چـاپ  نامه طومارهاي منفرد يا پهلوان

(رديف بالا؛ از راست: چاپ مطبعه آقامحمدمهدي قاضي سعيدي، آقا محمدهاشم موسـوي  
شـده از آن   نسـخة خطـي شناسـايي    تـك خوانساري و چاپ شركت سهامي طبع كتـاب) و  

   .]2(تصوير رديف پايين) [
كرد و يا جامع بود  طومار يا منفرد بود و داستان يك يا چند پهلوان خاص را روايت مي

گرفت. طومار نثر خاصـي داشـت كـه     ها را در بدنة عظيمي دربرمي اي از داستان و مجموعه
پيرايه و  يسي رسمي و ديواني، لحني ساده، بينو هاي نثر فني و پرطمطراق فرسايي فارغ از قلم

هـاي   گاه نزديك به زبان محاوره داشت و ضمن حفظ تعابير رايج بين مردم، گاه حتي جلوه
كرد. در عصر ناصري، طوماري نگاشته شد كه جامع طومارهاي  نمايشي نقل را نيز حفظ مي

نسـخة   ر موسوم شد. تـك نقالان بزرگ آن عصر بود و به طومار نقالان ناصري يا هفت لشك
در كتابخانة مجلس موجود است كه به همت مهـران افشـاري و    2983اين طومار با شمارة 

). دربارة كاتب يـا كاتبـان   1377مهدي مدايني تصحيح شده است (پژوهشگاه علوم انساني، 
مشق كـردن هفـت لشـكر    «دانيم، ولي با توجه به مشهور شدن تعبير  اين طومار چيزي نمي

المثـل درآمـده بـوده     كه در گفتار بعضي از مردم به صورت يـك ضـرب  » شاهي دينناصرال
وچهار)، محتمل است كه مشق كردن (كتابت) اين طومار با حمايت  (مقدمة هفت لشكر: سي

شاه و يا سفارش بخشي از اشرافيت مرتبط با دربار قاجار خلق  نظام ديواني دربار ناصرالدين
ت نظام ديواني عصر ساماني در خلق شاهنامة ابومنصوري كه شده باشد. حركتي كه با حماي

هاي آن عصر روايت شده بود، و در مجالس و محافل ادبي و هنري اشراف  در نسخ شاهنامه
  توانست انگيزة سياسي داشته باشد. عصر، نقَل محافل بود،  شباهت غريب داشت كه مي

متني خود را به عنوان نوعي از بدين ترتيب، اين منابع شفاهي، در سه سدة اخير حضور 
ادبيات تثبيت كرده و راه رسيدن مستقيم متني خود را به  عنوان نوعي از كتاب،  و نه صرفاً 

هـا، ايـن     طريقة نمايشي اجراي نقل، به سوي مخاطب گشودند. ولي پيش از آن، براي قـرن 
انـد.   سيك نيز بودههاي كلا متون جدا از ارتباط خود با اجراي نمايشي، منبع سرايش حماسه

هـاي   در بخـش بعـدي، نشـانه     شـود.  هاي نهم تا يازدهم ديده مـي  اوج اين گرايش در سده
ساختاري استفاده از منابع شفاهي و در متن منتخب (شاهنامة اسدي) بررسي خواهد شـد و  

هاي متني سنت نمايشي نقل در ساختار  ترين نشانه شود كه شاخص اين موضوع برجسته مي
  تون حماسي فارسي كدام است؟ روايي م
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  بنياد هاي شفاهي اي/ موازي: ساختار روايي حماسه ساختار دايره. 4
خوانـان شـكل    هايي كه بر مبناي روايات شفاهي قصـه  در اين بخش، ساختار روايي حماسه

شود؛ كيفيتي  گرفته، و باقيماندة كيفيت نمايشي موجود در نقل حماسي اين اشعار بررسي مي
بنيـاد   شود، اما شواهد آن در يك مـتن شـفاهي   ها پنهان مي هر فاخر اين منظومهكه پشت ظا

غيرقابل انكار است. متون حماسي فارسي پس از سدة نهم، متـوني هسـتند كـه بـه نسـبت      
دهند. براي اين بررسي،  هاي پيشين پيوند بيشتري با منابع شفاهي نشان مي هاي سده حماسه

حماسي شفاهي بنياد انتخاب شده است: شاهنامة اسـدي؛  به شيوة مطالعة موردي، يك متن 
قائمي،  ←هاي نهم تا دهم كه به منابع شفاهي قرابت زيادي داشته است ( متني متعلق به سده

). در بررسي اين متن نشان خواهيم داد، چگونـه تكنيـك نمايشـي نقـالان     131- 105: 1391
بع آنهـا روايـات حماسـي شـفاهي     هاي منظومي كه من براي نقل داستان، در ساختار حماسه

  بوده، تبلور پيدا كرده است.
مخصوص ) The Formulaic Narrative» (هاي قالبيگزاره«و  تعابير اين متن مشحون از
؛ نظمش گاه بـه كـار بـرده اسـت    ضمن را در  است كه آنها خوانانبه زبان نقالان و شاهنامه

هاي خاص به شيوة  براي نام عاميانه هايشناسيريشهها،  در پايان نقل» والسلام«تكرار جملة 
سر،  پا، نسناس، فيلهاي عاميانه مثل دوالينه )، اشاره به موجودات افسانه749نقالان (مثلاً بيت 

گوش، سلاحهايي چون پرخش، درقه، سارنج، و دار شمشاد كـه  شيرمار، پيلگوش و گليمينه
هـا چـون زور زدن،   اي افعـال و واژه اورهويژة متون عاميانه است، كاربردهاي عاميانه و مح ـ

كفتن (كپيدن)، مي كشيدن، كباب كردن، ريشه شدن سپر، گاميش، هميدم (به جا همين دم)، 
هاي نقالان حماسي و حتي برخي كنايات و  مايه هيرمن (به جاي هيرمند) و به ويژه تكرار بن

كشته شدن فرد بـه   تشبيه ات رايج آنها كه به صورت گزارة قالبي در آمده است، چونتشبيه
)، و كاربرد افعال جعلي چون ريشـيدن و تيزيـدن و ترَيـدن و امثـالهم     !( نصف كردن خيار

نقـال بـوده، يـا     - دهد، سرايندة اين متن، يك شـاعر  جملگي از كيفيتهايي است كه نشان مي
 لااقل به نقلهاي شفاهي دسترسي داشته، به عنـوان منبـع از آنهـا ملهـم شـده اسـت. شـيوه       

گرداني او نيز در پيوند ميان داستانهاي گوناگوني كه با هم تركيب كرده است، منطبق  داستان
قبـا در مجلـس بـزم     نوشي زريـن  با تكنيكهاي نقالي شفاهي است؛ مثلاً در حين روايت باده

  پوش و براقيس جادو را آغاز كند: كند، تا ياقوت مهرناز، داستان را متوقف مي
 ـ    به من گوشِ جان را يكي برگمـار   ه مـي يـار دارتو ايـن نـامور را ب
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 براقيس جادويِ با بانگ و جـوش  پـوشسخن بشنو از گـُرد يـاقوت
  ]3) [3- 5752، ش.ب. 110: برگ 1770نسخه(شاهنامة اسدي، 

تكنيكي كه مطابق آن، نقاّل براي دنبال كردن موازي چند اپيزود (فقرة) داستاني، زمان را 
متوقـف كـردن داسـتان و    ثلاً كنـد. م ـ  كند و از ديگري شروع به نقل مي ميدر يكي متوقفّ 

خواستن از مخاطب كه آن را به ياد داشته باشد تا داستان ديگري را بشنود؛ كيفيتي در مـتن  
  برد: كه شاعر به ياري آن داستانهاي موازي را همراه با هم براي مخاطب به پيش مي

 يكي داستان گوش كنز رستم  زماني ز دسـتان فرامـوش كـن
 بخش با داروگير كريمان، جهان  همان هم ز جنگي فرامرز شـير

 نهادند هر سـو بـه پيكـار روي  ديــوان پيكــارجويكــه بــا نــرّه
  )6- 6494(همان، 

، »جا بـدار  اين«... ، »گوش كن«، »شنو«هاي قالبي رايج نقالان، چون  اين تكنيك، با گزاره
كنـد و بـين    ها را با مفاصلي به هم وصل مي و... داستان» فراموش كن«...، »بمانبه ره بر «... 

  كند: آنها حتي پيوندهايي ايجاد مي
ــتم ــيكن ز رس ــنوو ل ــتانش  ز ميدان چو شد سوي لشكر روان  داس

  )10411(همان، 
 ســخن بشــنو از زال ســامِ ســوار  بداربه مي خوردن ايدر تو ايشان

ــود ديــو ســياه   هروان شـد بـه راكه از بهر جادو ــه پــيش جلــو ب  ب
  )2- 20051(همان، 

ــان     ســرانســو تمــور و نبــردهوزان ــاد دم ــو ب ــي، چ ــد از پ  برفتن
 دو گوشت بـه مـن برگمـار   زماني  اين هر دو خسته به ره بر بـدار مر

ــر     كه مهراس چون گوهر و سيم و زر ــاد س ــوي راه بنه ــت و س  گرف
  )8- 16094(همان، 

 اين داسـتان شـگفَت   بشنوكنون  بماندنـد ايشــان و رسـتم برفــت
ــا   ز عفريت و صخره چو پرداختم ــي دلگش ــاختم   يك ــتان س  داس
 نـــژاد ز زال و فرامـــرز پهلـــو   ز كيخسرو، آن شاه با عدل و داد

  )89- 11187(همان،
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 كه از چشـم ايشـان، زمـين شـد نهـان       سراقه: بگفت اين و بر شد سوي آسمان
ــي ــم دمـ ــه انجـ ــو او را بـ ــازدارتـ ــار      بـ ــين و تتَ ــاه چ ــنو از ش ــخن بش  س

  )1- 11470(همان،
 ديـد بـر گُـرد، چيـر     ستـاده همي  سـوي زنگـيِ زوش دليـربه يـك

 كنون بشنو از مـن يكـي داسـتان     به پيكار مانتو اين هر دو جنگي
 كه آراست تن بهر جنـگ و نبـرد    تمــور آن سـرافراز مــردز جنگـي

  )6- 11984(همان،
 به پيشش جلو بود، سـهمِ دليـر    تمور از بـرِ كـوه آمـد بـه زيـر

ــكن   بشنو سخَنبخشكنون از جهان ــرد لشكرش ــامور گ  از آن ن
ــرد روشــن  افگــن پهلــوانكــه بــا آن نقــاب  روان بكوشــيد آن گُ

  )12132- 12130(همان،
 بخـش يـل داسـتان    از جهانشنو  بمانجاتو گرشسب يل را در اين

  )20521(همان، 
ــان ــاه جه ــوي ش ــي س ــد آگه  »لشكر فرسـتاد خاقـان، نهـان   «كه:  بش

 كـن ز اين هر دو جنگي فرامـوش  خان سخن گوش كنكنون از سمن
  )3- 21252(همان، 

اي، يكـي داسـتان اول را در    روايت، معمولاً دو نوع گزارة قـالبي كليشـه   - در اين بازي
زند، تـا داسـتان اول بـراي     متوقف كرده، ديگري نقاب از داستان موازي دوم كنار ميجايي 

   بازگشتي در آينده، پس ذهن مخاطب متوقف بماند:
ــرايندة رازدان! ــون اي ســ  ره بـر بمـان  شهان و تهمتن بـه    كنــ

 زمــاني ز رســتم فرامــوش كــن  گوش كنز حال سليمان سخن
 )6-10765(همان،

 به مـن  گوش بگشاو يكي بمان  زال زر در سـخنتو شـه را اَبـا
ــتان از نهنـــگ دژم ــيردم    يكـــي داسـ ــدگهر ش ــز از ب ــان ني  هم

رَت گـوهر شـاهوار      گوشِ جان برگماروبشنوز من  كه ريـزم بـ
  )14192- 14190(همان، 



 ... بنياد  هاي شفاهي در حماسه »اي دايره«نقالي و ساختار روايي  ـ خواني هاي قصه بررسي سنت   124

اي، گاه شاعر به كاتب شعرش (با  در استفاده از تكنيك مفصل روايي و در ساختار دايره
كه داستان را از ») دفتر«و به وجود منبع مكتوبي از جنس طومارها (با عنوان ») نويسنده« نام

  خواندند، اشاره دارد: روي آن مي
ــون از ــتانكنــ ــندة داســ  بـــه ره رســـتم و نامـــداران بمـــان  نويســ

ــدار   يكــي داســتان بشــنو از شــهريار ــروِ تاجــ ــاه كيخســ  شهنشــ
 كــيپيكــار بودنــد بــا شــاهبــه  رياز آن هشت لشكر كه در دشت

ــاد ــرد ي ــين ك ــر چن ــخنور ز دفت  نـژاد به گـاهي كـه گرشسـب فـرّخ  س
ــن ــرد زري ــرِ گ ــدب ــه بن ــد ب ــا ب  بدريــــد زنجيــــر شــــير نژنــــد   قب

 )18503- 18499(همان، 

خواند)، از القابي چون سـراينده   او براي ناميدن خوانندة خود (كسي كه از روي دفتر مي
واسـطه از   اي، در اشعاري كه بـي  ). مطابق اين ساختار دايره4- 7863كند (همان،  استفاده مي

نقـال بـه نظـم     - كه توسط يك شاعر اند، يا اين منابع نقلي (طومار يا نقل شفاهي) متأثر شده
خواهد  اند، شاعر به شيوة معمول در اجراي نمايشيِ نقل حماسي، از مخاطب مي كشيده شده

كه داستان اول را در ذهنش متوقف كند، تا راوي داستان ديگري را پيش برده، بعد بـه ايـن   
[اصـطلاحي كـه در ايـن    » مفصل روايـي «داستان اول بازگردد. اين تكنيك، تبديل به نوعي 

بـرد و نـوعي    ت] شده، كه داستانهاي را همراه با هم پيش ميجستار اول بار به كار رفته اس
دهد. اين با ساختار خطي روايات در شاهنامة فردوسـي كـه    به روايت مي» اي ساختار دايره«

اي آغازين، پـس از خـتم داسـتان پيشـين،      يك داستان را پايان داده، داستان دوم را با خطبه
  كند، كاملاً متفاوت است.  شروع مي
تواند از نقش  هاي قرن هشتم تا دهم غالب شده است كه اين مي ختار در حماسهاين سا

خوانان در شعر حماسي آن عصر حكايت كند. البتـه ايـن شـاعران بـا وجـود زبـان و        قصه
كند، در عين حال به پيروي  هاي روايي كه ارتباط نقل و نظم را در اين متون ثابت مي تكنيك

. اشـاره بـه منبـع    نـد ا را نامة خسروان ياد كـرده  خود بعا، همه جا منحماسي غالبسنت  از
مرسـوم  فارسي است كه متأثر از شاهنامة فردوسـي   سراييهمكتوب، بخشي از سنت حماس

  :ده استش
ــتان ــه باســ ــرايندة نامــ  چنين زد رقم اندر اين داستان  ســ

  )3350(همان، 
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 سان سرايد سخنز دفتر بدين  ســــرايندة داســــتان كهــــن
  )452(همان، 

ــتان ــه باســ ــرايندة نامــ  چنين زد رقم اندر اين داستان  ســ
  )3350(همان، 

ــتان ــلا داس ــر ب ــون از هزب  ز مــن بشــنو از گفتــة باســتان  كن
 )5745(همان، 

شنيده، بدين شـكل از راوي  اي كه ميالبته امكان دارد كه او خود در دفتر يا نقل شفاهي
دفترخوان است، يا دفترخوان و كاتب خاص خود دارد اصلي شنيده باشد؛ در هر حال او يا 

خواني ياري جسـته اسـت. حتـي در برخـي مـوارد،      يا حداقل از يكي از اين دفترهاي قصه
  همچون فردوسي (متأثر از مقدمة ابومنصوري)، داستان را از زبان موبدان نقل كرده است:

 سخنچنين گويد از گفت موبد،   نـــ ـتان كهـــ ـدة داســـنگارن
  )5458(همان، 

» پير گوهرفروش«همچنين گاه، چون فردوسي، او نيز از راويان قصص با نامهايي چون 
گـاه نيـز اشـاره بـه     تواند از سنت نقل حماسي نشأت بگيرد. كند كه ميياد مي» ترجمان«و 

كنند و سـرايندة ايـن   كند كه از روي دفتر (دفتر خسروان) داستان را ترجمان ميدبيراني مي
- ز روي اين منبع دوم و با يك واسطه از دفتر شهريار نقل مـي امتن، در حقيقت، داستان را 

ديباچـة شـاهنامه بـه يادگـار      تواند تنها يك سـنت ادبـي باشـد كـه از    اي كه مي كند؛ اشاره
  : است  مانده

 چنين زد رقم بر حريرز مشك اين  و ليكن ز دفتـر سـخن زد دبيـر
  )6125، (همان

  خواند:مي» بلبل«خنياگران قصص حماسي  - و خود را چون راويان و نقال
 چو بلبل سراينده گردم به بـاغ  به دل برفروزم ز آتـش چـراغ

  )3322(همان، 

بـه خصـوص در ميـان پارسـيان و      - علاو بر آسياي ميانه، در هندوستان و پاكستان نيـز 
 ←هاي دور مرسوم بـوده اسـت (   از گذشته» بلبل«ناميدن شاعران و خنياگران به  - مسلمانان
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)، نيز، باواسـطه (بـر   source criticism).  اين اثر، در حوزة نقد منابع (45- 42: 1392قائمي، 
ترين رسد. مهمهاي شفاهي و روايات نقالان ميواسطه، به حماسهمبناي يك دفتر نقل) يا بي

لشگر) در اين متن اسـت. داسـتان    محور اين وابستگي، اهميت داستان هفت لشگر (هشت
لشكر، جنگي است عظيم و طولاني كه ميان سپاهيان ايران و توران در دشت ري روي  هفت
پردازد، اوج تقابل  دهد. اين داستان در عين حال كه به بيان نبرد ميان دو جبهة مخالف مي مي

پردازند (تكـرار الگـوي    و رويارويي فرزندان رستم را كه دانسته يا ندانسته به جنگ با او مي
كشد؛ متني كـه شـالودة طومارهـاي نقـالان را تشـكيل       نبرد رستم و سهراب)، به تصوير مي

داده و در عصر قاجار چنان مشهور و محبوب بوده كه نامش بر طومارهاي جامع نقـّالان   مي
و شـامل نبردهـايي چـون نبـرد رسـتم بـا       » جنـگ جـامع  «نهاده شده است. اين نبرد يـك  

ش (فرزند فرامرز)، كوهكش، تمور (پسر برزو)، هزبر بلا، طور (فرزند جهـانگير) و  جهانبخ
همچنين نبرد رستم با جهانگير (با تفاوتهايي نسـبت بـه جهانگيرنامـة قاسـم مـادح) اسـت       

آرايي هفت و سپس هشـت   ). اين نبرد بر مبناي داستان صف457- 330: 1377لشكر،  (هفت
پهلوانان ايراني با دشمنان آنها شكل گرفته، از الگوي  لشكر در دشت ري و نبردهاي يكايك

جنگ بزرگ كيخسرو نيز متأثر شده است. در هر حال، تا زمان سرايش اين متن، به اعتراف 
  شاعر، اين داستانها را به نظم كشيده نشده بوده است:

 باسـتان  از، هـيچ  شنيد كسبنه  نيامد به گوش كس اين داسـتان
ــس   اوازرگـــوهري،كســـنســـفته ــنيده ك ــان ناش  آواز او، هم

ــفتم  شــاهوارؤلــؤايــن ل،ركــدي ببــ ــدار بس ــن گوهرآب ــن اي  م
  )5442- 5440(همان، 

او در موارد ديگري نيز به خلاقانه بودن اثر و عدم وجود داستانش در هيچ منبع مكتوبي 
  كند: حتي از عهد باستان اشاره مي

 داستان، كس ندارد خبـراز اين بگشتم به گرد جهان سر به سـر
 ندارد كســي يــاد از باســـتان  نبشنيد كس هرگز ايـن داسـتان

  )8981(همان، 

در حالي كه برخي داستانهاي ديگرش را، بـه سـنت رايـج در متـون حماسـي از زمـان       
  دهد: فردوسي، به منابع مكتوب يا باستاني نسبت مي
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 گفتـة باسـتانسخن گويم از   ز رستم سرايم يكي داسـتان
  )8345(همان، 

نشنيدن از باستان، به عدم وجود داسـتان در منـابع مكتـوب منثـور و سـفتن، بـه نظـم        
كند. اين توصيف، عدم كتابـت داسـتانها بـه نثـر را نيـز      نكشيدنش توسط شاعران اشاره مي

ادعاي گيرد و با توجه به وجود طومارهاي منثور از دورة صفوي، شايد بتوان از اين دربرمي
توانـد گـواهي بـر    اي از منابع او شنيداري بوده، خود ميشاعر نتيجه گرفت كه بخش عمده

تقدم اين اثر بر عصر صفوي و خلق منابع منثور و منظوم در اين دوره باشد. در ادامة ابيـات  
دهـد: داسـتان رسـتم و    فوق، فهرستي از داستانهايي كه قصد به نظم كشـيدنش را دارد مـي  

كشتي گرفتنش با او و عفريت در نزد سليمان (كه در دورة صفوي با ورود امام  سخره ديو و
 قبا، داستان هشت لشكر در ري (كه بعدها بـه داسـتان  علي كاملاً تغيير يافت)، داستان زرين

هفت لشكر تغيير يافت)، و داستان شميلاس، پسر رستم يكدست، پهلوان معروف برزونامة 
آيد اين داستانها به صـورت مسـتقل   ). به نظر مي5552- 5544، جديد و طومار نقالي (همان

در ادب شفاهي حضور داشته، اما پيوند آنها در يك اثر و تبديل آنها به يك شاهنامة بـزرگ  
  (به سياق فردوسي) محصول خلاقيت سرايندة اين متن بوده است. 

نامـه را  وزشـاه همچـون بيغمـي كـه فير   نكتة قابل ذكر ديگر دربارة اين اثر آن است كـه  
ويژة  اسدي نيز كاتب يا دفترخواني، دفترخوان نقل كرده و او كتابت كرده خطاب به محمود

بـه نشـانة سـنت مكتـوب كـردن روايـت        - داشته است؛ چرا كه خطاب به كاتب خويشتن
  گويد:چنين مي - شفاهي

 ــتان را بـنگه دار اين داس يرـكنون اي نويسنده، تـو يـاد گ ـ   رـه وي
وانـير و ج ــد به روي دلـچه آم گردش چـرخ دور اختـرانكه از

كي آيد، چه سازد به ديو گشـن؟  ن؟ـرم ــكجا شد ز ميدان ايـن اه 
  )5432- 5430(همان، 

او در كنار خود يا علاوه بر نويسنده (كاتب)، خواننده يا سراينده دارد؛ كسي كه شغلش 
خواندن داستانها و نگاه داشتن آنها به حافظه بوده است و يا به احتمـال بيشـتر (بـر مبنـاي     

بسپارد)، دفترخواني داشته كه هر دو » وير«خواهد داستان را به  ابيات فوق كه از نويسنده مي
برد، گوياي  كه براي سراينده به كار مي» رازدان«دار بوده است. صفت  ا تؤامان عهدهوظيفه ر
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شغل دفترخوان بوده كه داستان را هـم از دفتـر و هـم از راز (از محفوظـات ذهـنش) بـاز       
 گفته است:  مي

ــرايندة رازدان! ــون اي ســ شهان و تهمتن بـه ره بـر بمـان    كنــ
رستم فرامـــوش كـن  زماني ز ز حال سليمان سخن گوش كن

  )7- 10766(همان، 

كردند، تنها از سازهاي زهي مثـل   كساني كه نقل روايي را با نمايش موسيقايي همراه مي
توانستند استفاده كنند. اسدي نيز از سرودهاي سـراينده يـا    رود و تار و بربط و امثال آن مي

را متوقـف كـرده، داسـتان    خوانندة داستانش كه همراه با نواختن رود، داستان هشت لشـكر  
  كند، چنين ياد كرده است: رستم و زال را آغاز مي

ـــتان  كنون هشت لشكر به جا بر بمان ز زال و رســتم شــنو داســ
ز رستم بدين سان سرايد سـرود:  آيــــنده رودسرايندة اين خوش

بماندنــد آن نامـــارانِ كـــــار  حصاركه در قاف، در پايِ كيوان
  )8- 5166(همان، 

البته در اين تعبير، و برخي تعابير ديگر، اين احتمال نيز هست كـه او، تـابع يـك سـنت     
ادبي، داستان را از خامة خودش ولي از زبان راوي سوم شخص، با اغراضي چـون فروتنـي   

گويم... ) به كـار بـرده باشـد، يـا در قالـب يـك        در پرهيز از كاربرد اول شخص (چنين مي
بيژن «خواند (مثل سراينده يا خوانندة ابتداي داستان  راوي كه داستان را براي او مي - سراينده
تواند خيالي باشد، داستان را آغاز يا متوقف كرده باشد. از اين  فردوسي) و حتي مي» و منيژة

شـود (راوي   بيت همچنين تبحر خوانندگان در استفاده از موسيقي براي نقل نيز مستفاد مـي 
نوازد). به اعتبار ابيات اين منظومه، شاعر خود به ظرايف  ة فردوسي نيز چنگ ميبيژن و منيژ

ها و سازهاي موسيقي مسلط است. حتي اگر در اين متن، سـرايندة خـود را داشـته     دستگاه
خوان يا خواننده بوده باشد و در اصل به ايـن طبقـه    باشد، بعيد نيست زماني خود يك قصه

امراي مغول هندي حضور شاخصي داشتند، تعلق داشته باشد. كه در دربارهاي پرتشريفات 
او حتي در آغاز روايت داستان رستم و عفريت، خطـاب بـه خواننـدگان و نويسـندگان، از     

  كند: ايشان دعاي خير طلب مي
ـــندگان ـــدگان و نويسـ خواهم اندر جــهان  درودي همي ز خوانن
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سازد بدان اهــرمنكه چون رزم  كنون بشنو از كار رسـتم، سـخن
  )6- 8995(همان، 

خطابي كه از نقش اين طبقه در نقل آثـار حماسـي در ميـان بزرگـان و مـردم حكايـت       
  .ناپذير خواهد كرد كند؛ موضوعي كه تحقيقات بيشتري در آينده را در اين باب اجتناب مي

  
  گيري . نتيجه5

فارسي و ساية سنگين مـتن   با توجه به قدمت ادبيات كلاسيك حماسي و حماسة منظوم در
  عظيمي چون شاهنامة فردوسي، پس از شاهنامه تا دورة قاجار، كماكان جريان خلق حماسة
شفاهي و نقل و گسترش روايات شفاهي به دست طبقة راويان تداوم داشته است و ضـمن  
ي بـراي خلـق           خلق آثار منظوم به تقليـد شـاهنامه، همچنـان روايـات شـفاهي منـابع مهمـ

  هاي پنج تا هفت، متون اند و از سدة هشتم به  بعد، به نسبت سده هاي كلاسيك بوده حماسه
هـاي   اند. عـواملي چـون گـزاره    كلاسيك، از حيث نقد منابع، بيشتر به منابع شفاهي راه برده

روايات  تر رنگ كمهاي نمايشي در روايت و حضور  ي موازي، شيوهها داستانقالبي، ساختار 
دهند كه شاعران از منابع شفاهي براي  و رسمي دلايلي هستند كه نشان مي در منابع تاريخي

تـوان بـراي بررسـي     اند. دو شاخص را مـي  هاي حماسي استفادة بيشتري كرده خلق منظومه
نسبت يك حماسة كلاسيك (منظومة حماسي) با متن شفاهي و سنت نمايشي نقل تعريـف  

زان شفاهي بنياد بودن يك متن حماسـي  كرد كه ميزان و كيفيت حضور اين دو شاخص، مي
هاي قالبي (كه از ديرباز مورد توجه بوده، اما در حماسـة فارسـي    كند: گزاره را مشخص مي

اي (مـوازي)   هنوز تحقيق جدي و مستقلي در مورد آن انجام نشده است) و سـاختار دايـره  
وانـد بخشـي از   ت گرداني؛ موضوعي كه اول بار در اين مقاله طرح شـده اسـت و مـي    داستان

اي هنوز به  نظرية شعر (بوتيقا) مربوط به  شعر حماسي فارسي باشد. البته تبيين چنين نظريه
  اطلاعات زيادي دربارة  سير حماسة پارسي نياز دارد و ما هنوز در اوايل اين راهيم.

  
  ها نوشت پي

 (!)مكر برخاستند  كه اين كسانيمصحح محترم مصراع دوم را بدين شكل تصحيح نموده است: . 1

نامه، توسط نگارنده انجام شده، در حال انتشار در مجموعة انتشارات  ن متن منظوم خاورا  تصحيح. 2
 آستان قدس رضوي است كه اين متن، نيز در ادامة آن، تصحيح خواهد شد.
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امـا  ) منتشر شده اسـت.  1393قبانامه (سخن، تصحيحي از اين متن به همت آيدنلو با عنوان زرين. 3
كـه تصـحيح    با توجه به نسخة اساس متفاوت نگارنده در تصحيحي ديگـر از ايـن مـتن، و ايـن    

همزمان با متن اين مقاله در حال انتشار است، در اين مقاله ضمن ارجاع به نسخة خطي اثـر، در  
ارجاعات بعدي براي پرهيز از اطالة كلام، شمارة ابيات در متن ذكر شده تا حدود آن در نسخه و 

  هاي مختلف مشخص شود. صحيحت

  
  نامه كتاب
   اميركبير، تهران، افشار، ايرج كوشش به ،1ج عباسي، آراي عالم )، تاريخ1350تركمان ( بيك اسكندر

ه.ق) ديوان جمال اصفهاني (كشـف القنبـل)، كتابخانـة مجلـس شـوراي       1319اصفهاني، جمال (مورخ 
  . 13415اسلامي، نسخة شمارة 

  جلد، چاپ سوم: تهران، علمي. 3نامه، ): فردوسي1369ابوالقاسم (انجوي شيرازي، سيد 
 كبيرالـدين  باهتمـام  احمـدعلي،  التـواريخ، بـه تصـحيح    ) منتخب1868شاه ( ملوك بن بداؤني، عبدالقادر

  كلكته.  احمد،
  تهران: علمي و فرهنگي.چاپ دوم، صفا. 		االلهداراب نامه، دو جلد، ذبيح )1381(		بيغمي، محمد بن احمد

  شعار. چاپ دوم. تهران: كتاب فرزان.		تصحيح جعفر )1362نامه (حمزه
: بنياد پژوهشـهاي   ،. تصحيح و تحقيق از: فرزاد قائمي، مشهد ه ام ن خاوران ). 7- 1396(  ام س ح ن ي، اب ف وس خ

  آستان قدس رضوي.
ابخانـه و مركـز   . كت1770). كاتب: ناشناس. شماره نسخه:13خطي. كتابت: سده ة (نسخـ شاهنامة اسدي

  اسناد مجلس شوراي اسلامي. 
  1073 - 1076، مورخ  279نامه، نسخة كتابخانة ملي فرانسه، ش.  صاحبقران

 شناسـي،  ايران ،"صفوي دوران تا داستانگزاران و داستانگزاري به كوتاه اي اشاره" )،1368االله ( ذبيح صفا،
  .471 تا 463 صص پائيز، ،3 شمارة

  .سيدوفر ،انتهر ،پ دومچا ،5): تاريخ ادبيات در ايران، جلد 1385( االله ذبيح صفا،
  ): حماسه سرايي در ايران، چاپ ششم، تهران، اميركبير.1379( االله ذبيح صفا،

) داراب نامه؛ به كوشش ذبيح االله صـفا، چـاپ دوم، تهـران:    1356طرسوسي، ابوطاهر محمد بن حسن (
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

  حسيني، تهران: نمايش. سيدحسن مه، تصحيحنا سام طومار
  ). مقدمه، تصحيح و تعليقات: سجاد آيدنلو. تهران: به نگار.1391طومار نقاّلي شاهنامه. (

  .تهران: نگاه، تاريخ اجتماعي ايران )1382( ،راوندي، مرتضي
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ن: ، تهــرا). علــي نامــه (منظومــه اي كهــن). تصــحيح: رضــا بيــات و ابوالفضــل غلامــي  1389ربيــع (
  مكتوب.   ميراث

  نامشخص. كاتب ،تا يبمجلس،  كتابخانة ،129642ة شمار نامه ، رستم
  ، كتابخانة مليّ 253338، چاپ سنگي، شمارة )1317نامه، ( رستم
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و مهدي مدايني،  )، به كوشش مهران افشاري1377هفت لشكر: طومار جامع نقالان؛از كيومرث تا بهمن (
 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.


